
به فردا

  به گلگشت جوانان،
ياد ما را زنده داريد

!ای رفيقان 
که ما در ظلمت شب

زير بال وحشی خفاش خون آشام
نشانديم اين نگين صبح روشن را 

.به روی پايه انگشتر فردا

:و خون ما
رخی گل لالهسبه 

به گرمی لب تبدار عاشق
به پاکی تن بيرنگ ژاله

وچه،کريخت بر ديوار ھر 
و رنگی زد به خاک تشنه ھر کوه

...نگی ميدان ھر شھری سنقشی زد به فرش و 
و اين است آن پرند نرم شنگرفی 

که می بافيد
و اين است آن گل آتش فروز شمعدانی

که در باغ بزرگ شھر می خندد
و اين است آن لب لعل زنانی را 

که می بوسيد
و پرپر می زند ارواح ما

اندر سرود عشرت جاويدتان
و عشق ماست لای برگھای ھر کتابی را

که می خوانيد

شما ياران نمی دانيد
دنھايی، تن رنجور ما را آب می کرتچه 

نقش خنده، داغ می شد چه لبھايی، به جای
رديدگايی، در دل غرقاب خون، نابود می و چه اميدھ
:اندر نمای دوره خود  ه ايمدولی ما دي

حصار ساکت زندان
که در خود می فشارد نغمه ھای زندگانی را

.زد آھن تن ھاو رنجی کاندرون کوره خود می گدا
طلسم پاسداران فسون، ھرگز نشد کارا

کسی از ما
ز راه گردانيدای اپنه 

و نه در راه دشمن گام زد
و اين صبحی که می خندد به روی بامھاتان
و اين نوشی که می جوشد ميان جامھاتان

!گوه ماست، ای ياران 
گواه پايمرديھای ما

گواه عزم ما، 



کز رزمھا
جانانه تر شد 

محمد زھری
 


